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 «معينج آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اه علي محمد و ل  ال ه رب العالمين و صليالحمدلل  »
 خلاصه جلسه گذشته

در اسم جنس به عنوان یکی از الفاظ و مصادیق مطلق بود. عرض کردیم در اینکه موضوع له اسم جنس چیست اختلاف نظر بحث 

ت، بعضی گفتند ماهیت وجود دارد. پنج قول و رای را ذکر کردیم. برخی گفتند که موضوع له اسم جنس ماهیت لابشرط قسمی اس

 بشرط شئ است، بشرط الارسال، بعضی گفتند ماهیت مهمله است. 

ای را ذکر کنیم. دیروز درباره اعتبارات برای اینکه تفاوت این انظار و آراء معلوم شود، گفتیم لازم است درباره اعتبارات ماهیت مقدمه

. ماهیت 3. ماهیت بشرط لا؛ 2. ماهیت بشرط شئ؛ 1سیم کردند: ماهیت توضیح دادیم و گفتیم فلاسفه ماهیت را به سه قسم تق

اند گفتیم دو اصطلاح دیگر نیز لابشرط. لکن در مقام توضیح و اینکه در علم اصول اضافاتی را بر این اعتبارات و اقسام ذکر کرده

 . لابشرط مقسمی. یعنی پنج اصطلاح داریم: 2. ماهیت مهمله؛ 1داریم: 

 ماهیت لابشرط قسمی، ماهیت بشرط لا، ماهیت بشرط شئ، ماهیت لابشرط مقسمی، ماهیت مهمله

 ای را اینجا ذکر کردند که تعرض به آن خالی از فایده نیست. امام خمینی یک نکته

 1کلام امام خمینی

گویند ظاهر اعتبار و لحاظ است. میبه نظر ایشان ظاهر کلام فلاسفه این است که تقسیم ماهیت به این اقسام واقعی نیست، بلکه به 

 ماهیت اگر لحاظ شود با یک امر خارج از ذات، تارة بشرط شئ است و اخری بشرط لا و ثالثتا لابشرط. که  کلمات این است

در نظر آید که تقسیم واقعی نیست بلکه به اعتبار و لحاظ است. یعنی اگر مجرد از لواحق فرماید از این تقسیم بر میامام خمینی می

 ةگرفته شود و تصور شود، این به شرط لا است اگر مقترنة بشئ لحاظ شود این بشرط شئ است و اگر لحاظ و تصور ماهیت لامقترن

 شود لابشرط. و لا غیر مقترنة باشد می

اند و همین باعث دهکند این برداشت از کلام فلاسفه را مطلبی است که بعضی از اصولیین در این رابطه مطرح کرآنچه که تأیید می

؛ ایشان 2«ماهیه لا نفسهاالان التقسیم انما هو للحاظ »فرماید: میمحقق بروجردی  که امام خمینی این نکته را متعرض شوند. هشد

فرماید که این تقسیم که برای ماهیت ذکر شد برای خود ماهیت نیست، یعنی تقسیم واقعی نیست بلکه برای لحاظ ماهیت است، می
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کنیم شود؛ یک وقت ماهیت را مثلا اینگونه تصور میسته به اینکه ماهیت را چگونه لحاظ کنیم سه قسم برای ماهیت پیدا مییعنی ب

 شود.که هیچ قیدی ندارد یا قیدی داشته باشد یا بود و نبود قید مساوی است، لذا سه قسم پیدا می

گویند است که درباره ماده و صورت و جنس و فصل گفتند. آنها میرا تقویت کند، مطلبی ظاهر در کلمات فلاسفه شاید این آنچه 

است که در یکی لحاظ به نحو لابشرطی است و در یکی بشرط لایی،  و الا ماده همان  اینماده و صورت فرقش با جنس و فصل 

 جنس است و صورت همان فصل است، هیچ فرقی بین ماده و صورت و جنس و فصل نیست الا باللحاظ. 

لحاظ است  و آید که تقسیم ماهیت به این سه قسم و جنس و فصل و ماده و صورت به اعتبارهم از ظاهر کلمات فلاسفه بر میپس 

آید این است که این تقسیم واقعی نیست بلکه به نه به حسب واقع و هم برداشت برخی از اصولیین آنچنان که از عبارتشان بر می

 لحاظ و اعتبار است.

بالاخره موضوع فلسفه وجود و  هستی و یک ؛ چون به اعتبار و لحاظ باشد نه اینکهفرماید: این تقسیم واقعی است یامام خمینی م

لذا اگر ماهیت در فلسفه مقسم قرار گرفته برای ، اعتباریات نهامر واقعی است بنابراین آنچه در فلسفه مورد نظر است واقعیات است 

اقسام سه گانه، این مربوط به نفس ماهیت است نه لحاظ ماهیت. یعنی به تصور و لحاظ کاری ندارد، خود ماهیت و نفس ماهیت و 

 حقیقت ماهیت بر این سه قسم است. 

 .کندتبار و لحاظ بیان میایشان دو دلیل بر اینکه این تقسیم بر حسب واقع ماهیت است نه به حسب اع

تواند تاثیر در واقع بگذارد و آن را قابل حمل و اتحاد کند؟ یا چطور میاعتبار شود اساسا اگر چیزی به نحو لابشرط  :دلیل اول

« لیهاعتبار لایوجب انقلاب الواقع عما هو ع»گوید ؟ به عبارت دیگر میکندمی واقعیت تغییر ،اگر مثلا بشرط لا اخذ کنیم آن را

تواند واقعیت را تغییر دهد. یک چیزی تا حالا قابل حمل نبوده، قابل اتحاد نبوده آن وقت با اعتبار و اعتبار و تصور و لحاظ ما نمی

 لحاظ ما قابل حمل و اتحاد شود، این اصلا امکان ندارد.

، بشرط شئ( به صرف اعتبار شرط، بشرط لااگر تقسیم ماهیت بر سه قسم )لاباست به این بیان که  یک قیاس استثنایی دلیل دوم:

 آنرا به یک نحو اعتبار کند و شخص دیگر  آنباشد باید اشخاص مختلف بتوانند به انحاء مختلف آن را اعتبار کنند. یعنی یک نفر 

اص مختلف باشد. را به نحو دیگر اعتبار کند. یعنی یک ماهیت بتواند دارای اعتبارات مختلف در رابطه با قیود مختلف از دید اشخ

کنم، شخص دیگر بگوید من ماهیت رجل را مثلا کسی بگوید من ماهیت رجل را نسبت به قید کتابت به نحو بشرط لا اعتبار می

کنم. اگر صرف اعتبار و لحاظ باشد و یک امر واقعی نباشد، پس باید توسط اشخاص نسبت به قید کتابت به نحو لابشرط اعتبار می

رات مختلف باشد در حالیکه قطعا چنین چیزی ممکن نیست. پس نتیجه اینکه تقسیم ماهیت به اعتبارات مختلف مختلف قابل اعتبا

ن ألو کانت هذه التقسیمات بصرف الاعتبار، لجاز »قیاس استثنایی است که:  پسیک امر واقعی است نه بر مبنای تصور و لحاظ. 

 (لا یمکن)پس باید ممکن باشد که اشخاص مختلف این را به انحاء مختلف اعتبار کنند؛ ولکنه لا یجوز  «اشخاص مختلفونیعتبرها 

که اشخاص مختلف این را به انحاء مختلف اعتبار کنند، پس نتیجه اینکه لم تکن هذه التقسیمات بصرف الاعتبار؛ پس این تقسیمات 

 به صرف اعتبار نیست بلکه یک امر واقعی است.

ظاهر کلمات  کند و اینکه این تقسیم بر خلافو دلیل که امام خمینی بر واقعی بودن ماهیت بر تقسیم به اقسام سه گانه ذکر میاین د

 اصولیین بر اساس اعتبار و لحاظ نیست. برخی فهم  فلاسفه و
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ست و به طور کلی در بحث کنم، زیرا یک مطلب کلیدی ادهد که )این مطلب را تعمدا را بیان میسپس امام خمینی توضیح می

اعتبارات  اعتبارات ماهیت باید همه جا مورد توجه قرار بگیرد، شاید برداشت بسیاری از شما نیز تا به حال این بوده که ماهیت به

کنم که و لحاظات مختلف بر سه قسم است نه اینکه واقعا ماهیت اینچنین باشد، توضیحی نیز که دیروز دادم را دوباره عرض می

  :گونه این مطلب با آن توضیح قابل جمع است(چ

ای از به طور کلی تقسیمات در باب ماهیت و اجناس و فصول است به لحاظ نفس الامر است، یعنی مرآتا الی الواقع، این یک آینه

اده یک جسمی فرمایند: شما ممی دارد یک اختلاف واقعی است. ایشانواقعیت است و اختلافی که بین ماده و جنس و نوع وجود 

ماده همان قوه و استعداد  دارد.، این دانه یک ماده و یک صورت در نظر بگیرید مثل درخت را در حالیکه هنوز یک دانه است

شوند یک نوع این با صورت فعلی این دانه ترکیب اتحادی دارد، متحد است، وقتی این دوتا با هم  ترکیب می است.درخت شدن 

شودیک نوع، و این صورتی که الان دارد این میه الان یک نوع است، به حسب واقع ترکیب اتحادی ماده دهند، این دانتشکیل می

 اما همین ماده یعنی دهد به نام نطفه،یک نوعی را تشکیل می صورت فعلی آنمثلا فرض کنید نطفه که ماده حیوان شدن دارد با یا 

که قابلیت تبدیل به یک صورت دیگری را دارد با صورت موجود یک ترکیب استعداد و قوه درخت شدن یا بقر شدن یا انسان شدن 

نسبت به برخی از صور لابشرط  و انضمامی دارد، دیگر اینجا ترکیب اتحادی نیست. این ماده نسبت به برخی صور بشرط لا است

ه یعنی همان قوه، این قوه درخت است، این ماده نسبت به صورت موجود بشرط لا است، زیرا این استعداد درخت شدن دارد، ماد

موجود بشرط لا است اما نسبت به صورتی که قابلیت تبدیل  صورتشدن را دارد، الان که درخت نیست، پس این ماده نسبت به 

تواند نشود، نسبت به آن تواند درخت بشود و میاما می شدن به آن را دارد لابشرط است، این ماده قابلیت درخت شدن را دارد

شود، پس نه درخت شدن برایش ضروری است و نه شود درخت و اگر نشد درخت نمیشرط است، اگر شرایطش فراهم شد می لاب

یعنی بشرط لا است از آن جهت که  خواهد به آن متبدل شود لابشرط است.ت، لذا نسبت به آن صورتی که میعدمش ضروری اس

ای که به صورت خواهد متبدل به آن شود لابشرط است. پس مادهتی که بعدا میگفتیم زیرا امکان اتحاد ندارد، و نسبت به این صور

فعلی موجود است، یعنی استعداد درخت شدن دارد الان خودش یک نوع است و ترکیبش یک ترکیب اتحادی است و نسبت به آن 

شود به جنس، فصل و چیزی تقسیم می بنابراین اگر یک شود ترکیب انضمامی.خواهد پیدا کند یعنی درخت، میصورتی که بعدا می

 نوع؛ این صرف لحاظ و اعتبار نیست، این یک امر واقعی و نفس الامری است.

کند، امام خمینی کند، صورت  همان فصل است لحاظشان فرق میگویند که ماده همان جنس است منتهی لحاظشان فرق میآقایان می

اجناس و فصول و نوع وجود دارد همه امور واقعیه هستند نه امور اعتباری که مبتنی بر : خیر، این تقسیماتی که در باب فرمایدمی

 تصور و لحاظ ما باشد، اگر اینطور باشد ما هر طور که دلمان بخواهد تصور کنیم باید تغییر کند در حالیکه این امکان وجود ندارد.

شود، این به حسب واقع اگر ماهیت نیز تقسیم به این انواع سه گانه مییعنی « و کذا الحال فی اقسام الماهیه» فرماید سپس ایشان می

 گوید اگر ماهیت را با هر چیزی قیاس کنید، این از سه حال خارج نیست:و نفس الامر است، منتهی دقت کنید، ایشان می

 . یا ممکن الالتحاق. 3است؛  . یا ممتنع الالتحاق به آن2. یا آن شئ لازم الالتحاق به آن است به حسب ذاتش یا وجودش؛ 1

جسم الخارجی، المثلا زوجیت بالنسبه الی الاربعه که لازم الالتحاق است، یا تحیز بالنسبه الی « اذا قیست الی ای شئ»دقت کنید: 

کنیم ممتنع یعنی اشغال مکان، نیاز به مکان داشتن، هر جسمی نیاز به مکان دارد، گاهی آن امری که این ماهیت را با آن مقایسه می
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الالتحاق است مثل فردیت نسبت به اربعه، یا تجرد بالنسبه الی الجسم الخارجی، جسم خارجی نیاز به مکان دارد، این نسبت به تجرد 

شود یک جسم خارجی مجرد باشد، ملائکه مجرد هستند و ممتنع الالتحاق است، نمی (دنیعنی  موجودات مجرده که جسم ندار)

خارجی بشرط لا از تجرد است. گاهی نیز آن شئ خارجی نسبت به ماهیت ممکن الالتحاق است، ممکن  جسم ندارند ولی جسم

است التحاق باشد و ممکن است نباشد، مثل وجود بالنسبه الی الماهیه، وجود نسبت به ماهیت اینگونه است یا بیاض نسبت به جسم، 

 این ممکن است سفید باشد یا سفید نباشد.

است. هذه الاقسام شود بلکه به حسب واقع لاتخلوا عن احد مینبه سه قسم تقسیم  ما اعتبار و لحاظ و تصور هت صرفا بپس ماهی

شود، این به حسب واقع و نفس الامر گویند ماهیت به سه قسم تقسیم میاین یک تقسیم واقعی و نفس الامری است. اگر فلاسفه می

 است. 

اذا قیست الی شئ خارج یعنی چه؟ مگر این تصور و لحاظ گویند: که میپس ایناست اگر اینچنین ممکن است سوال کنید  ان قلت:

 نیست؟ 

به حسب نفس الامر اینچنین است که اذا قیست الی ای  فرماید این ربطی به تصور و لحاظ ما ندارد، ماهیتامام خمینی می قلت:

ست، نسبت به آن امر خارج از ذات یا بشرط شئ است یا بشرط شئ شما این را با هر چه مقایسه کنید، بالاخره این یک امر واقعی ا

ماهیت اربعه نسبت به زوجیت توانیم تصور یا لحاظ کنیم که لا یا لابشرط، این ربطی به تصور و لحاظ ما ندارد. ما هیچ وقت نمی

بد زوج است. اگر به اعتبار لحاظ ما مثلا بشرط لا باشد این تابع اعتبار و لحاظ ما نیست، این یک واقعیتی است که اربعه الا و لا

توانستیم طور دیگر اعتبار کنیم، در حالیکه توانستیم نسبت به این امر طور دیگر لحاظش کنیم، اگر واقعی نبود باید میبود باید می

فردیت مثلا به نحو این از اعتبار و لحاظ ما خارج است. یا مثلا اربعه نسبت به فردیت، دست ما نیست که بگوییم اربعه نسبت به 

نسبت به فردیت  توانیم بگوییم که ما اعتبار کردیمو لحاظ ما کاری ندارد، ما نمی عتباربشرط لا است، این یک امر واقعی است و به ا

بشرط لا باشد، اصلا چنین چیزی شدنی نیست. همیشه اربعه نسبت به فردیت بشرط لا است. یا مثلا بیاض نسبت به جسم خارجی 

ه، مقایس «اذا قیست الی ای شئ خارج عن ذاتهالماهیة »گوییم به نحو لابشرط است، این یک امر واقعی است. بله ما وقتی میهمیشه 

گیریم آن نسبت به این از این سه حال خارج نیست که این غیر از لحاظ ما است، ما میگوییم وقتی این را با آن در نظر میسنجش، 

این سه حال خارج نیست. این یک امر واقعی است، شاید آنچه که باعث شده اینجا بگویند این تقسیم ماهیت نسبت به آن شئ از 

گویند ما این ماهیت شود همین باشد که پای سنجش و مقایسه به میان آمده؛ وقتی میواقعی نیست بلکه به لحاظ و اعتبار مربوط می

ت را با امر خارج از ذات مقایسه کنیم این قیاس و سنجش به لحاظ و تصور ما کنیم با امر خارجی. اینکه ما این ماهیرا مقایسه می

مربوط نیست، اینطور نیست که به خاطر این قیاس و با سنجش امر خارج از ذات بتوانیم ادعا کنیم که این تقسیم، تقسیم اعتباری 

سب واقع و نفس الامر ماهیت دارای این سه قسم این تقسیم واقعی و نفس الامری نیست، به حو  است، تابع تصور و لحاظ ما است

است. یعنی یک ماهیت نسبت به یک شئ واقعا لابشرط است و لا یتغیر عما هو علیه، یک ماهیت نسبت به یک شئ بشرط لا است 

 و نسبت به یک بشرط شئ.

 سوال:
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ان التقسیم انما هو »سوال خوبی است، در مورد ماهیات تکوینی این وجود دارد، آن تعبیری که محقق بروجردی کردند یعنی  استاد:

اینجا بحث ماهیات تکوینی و غیر تکوینی نیست، به طور کلی بحث از اعتبارات ماهیت است و ایشان هم « ماهیه لا لنفسهاالللحاظ 

ابعد شئ فی المقام هو توهم کون »فرماید ت است. اولا ایشان کلی فرموده لذا امام خمینی میگوید این تقسیم برای لحاظ ماهیمی

 الماهیه باعتباره قابلة ةالتقسیم للحاظ ماهیه لا نفسها، فلا ادری انه ای فائدة فی تقسیم اللحاظ، ثم ای ربط بین تقسیمه و صیرور

 «.للحمل

ة یک حقیقت تکوینی ندارد، غیر از جبل و هیات اعتباری، مثل صوم و صلوی؛ مامخترعه، ماهیات اختراعماهیات آییم سراغ می

شجر است، بالاخره این ماهیت توسط یک معتبر اعتبار شده، حال به هر صورت اعتبار شده است، در مرحله اعتبار و خلق این 

ت به این لابشرط است و نسبت به این گویند این نسبو میگیرند در نظر میامور ماهیت اعتباری بالاخره این را با یک سری از 

 بشرط شئ است.

شود یک امر واقعی، یعنی واقعی است و به اعتبار و اما بعد از اعتبار، بعد از خلق این ماهیت دیگر این تقسیم به این سه قسم می

 آِید.لحاظ ما بستگی ندارد و این حرف در آنجا هم می

 سوال:

رمایید حرف امام خمینی در رابطه با امور تکوینی درست است اما در امور اعتباری درست خواهید بفدرست است، یعنی می استاد:

کنیم که اینجا نیز اینچنین است. زیرا ماهیتی مثل نماز بالاخره اگر ما حقیقت شرعیه برای آن قائل باشیم، نیست ولی ما عرض می

وضع شده برای صحیح،  صلوةری است یعنی شارع گفته است لفظ یک لفظی برای این ماهیت وضع شده است یا خیر؟ این دقیقا اعتبا

گوییم ة وضع شده برای این افعال و مناسک و اذکار، یعنی تام الاجزاء و الشرائط، بنابراین وقتی مییعنی لفظ صلو ،یماعمی هم نباش

شان معبتر است و یک سری قیود بود تام الاجزاء و الشرائط یعنی یک سری قیودی بودنشان معتبر است و یک سری قیود نیز نبودن

بگویید ماهیت صلوة نسبت به یک چیزهایی بر اساس لحاظ توانید و نبودشان یکسان است؛ بعد الوضع و الاعتبار آیا باز شما می

د توانیشود لابشرط؛ آیا این شما را میشود بشرط لا و نسبت به یک چیزهایی میشود بشرط شئ و نسبت به یک چیزهایی میمی

 تغییر دهید یا خیر؟ 

شود تغییر داد، در حالیکه اگر پای لحاظ و اعتبار در کار باشد باید بتوانید تغییر دهید. شارع نیز بعد دیگر بعد الاعتبار و الوضع نمی

رایطی را وجود کند این کار را ؛ قانون گذار وقتی خودش یک حقیقتی را ایجاد کرده و یک قیود و شکرده نمیاختراع از اینکه این را 

مگر اینکه آن را نسخ کند، ولی بعد از اینکه این حقیقت اعتبار شد آیا این ماهیت دهد آن را تغییر نمیو عدمش را اعتبار کرده، 

توانید این را میمخترعه که اعتبار شده و تکلیفش با یکسری از قیود معلوم شده و سه قسم ماهیت اینجا بعد از اعتبار پیدا شده، آیا 

گوییم این تقسیم واقعی است و به لحاظ و اعتبار نیست گوییم، اگر میشود واقعی. اینجا نیز به حسب خودش میتغییر داد؟ پس می

 این به یک معنا هم در ماهیات مخترعه و هم در امور تکوینیه قابل تطبیق است.

 «والحمد لله رب العالمین»


